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 وقتی چند خورشید در آسمان باشد،
سایه‌ات را چگونه می‌جویی؟

بخش دوم | یادداشت پیشین با چند سؤال 

بــه‌پــایــان رســیــد. بــگــذاریــد یک‌به‌یک آن‌هــا را 
بررسی کنیم:

گـــر روایــتــی بـــدون داســتــان فــرعــی بماند،   ا
می‌میرد؟ قطعا که نه. شاید درباره شخصیت 
بتوان چنین حرفی زد، چون بعید می‌دانم 
ــه قــصــه‌ای  بــنــی‌بــشــری را بــشــود پــیــدا کـــرد ک
بــدون شخصیت دیــده یا شنیده باشد، اما 
گر خاطرتان باشد، در  داستان فرعی، اصلا! ا
یادداشت‌های ابتدایی درباره این صحبت کردیم که هیچ 
قاعده قطعی و لایتغیری در دنیای هنر و ادبیات نمی‌شود 
پیدا کرد؛ پس، بااین‌حساب، داشتنِ یک داستان فرعی هم 
مشمول همین ماجرا می‌شود. برای‌مثال، داستان »تپه‌های 
چون فیل‌های سفید« ‌ــکه چندین‌بار بحثش در این ستون 
به‌میان آمده است‌ــ داستان فرعی نــدارد. ماجرا همان‌جا، 
در همان لحظه و روی همان دوتا آدم، متمرکز است، و ما 
روایتی ساده از همان موقعیت را نظاره‌گر هستیم. این شاهکار 
به‌تنهایی نشان می‌دهد که در نبودِ داستان فرعی هیچ بلایی 

بر سر داستان اصلی نمی‌آید.
در‌عین‌حال، زمانی بود که بعضی از مدرسینِ تکنیک‌های 
داستان‌نویسی تلاش مذبوحانه‌ای داشتند تا این را به همه 
کنند که داستان‌کوتاه ـ‌ـفقط‌و‌فقط‌ــ یک برش از زندگی  القا 
روزمــره است و لاغیر؛ هیچ شکل دیگری از داستان‌کوتاه را 
نمی‌پذیرفتند و چیزی را که پایش را از این قاعده آن‌طرف‌تر 
گردانشان  گذاشته بد و مردود می‌دانستند. امیدوارم هم شا
و هم خودشان داستان‌هایی ازقبیل »جهنم و بهشت« یا 
»یک‌بار در تمام زندگی« از جومپا لاهیری و یا »رادیکال‌های 
که البته  آزاد« یا »چهره« از آلیس مونرو را خوانده باشند، 
بعید می‌دانم چنین سلیقه‌های خوبی در انتخاب داستان 
برای مطالعه داشته باشند، که دراین‌صورت به همه اثبات 
می‌شد که در یک داستان‌کوتاه هم می‌توان به چند آدم و 
چند داستان فرعی و اصلی پرداخت، یا زمان را می‌توان از 
یک برش کوتاه به مدتی طولانی‌تر ‌ــمثلا چند سال‌ــ کش داد 
و بازهم آب از آب تکان نخورد و زمین همچنان بر همان مدار 

همیشگی‌اش بچرخد.
 باوجود این حرف‌ها، بازهم باید پذیرفت که بین رمان و داستان 
کوتاه تفاوت‌هایی اساسی وجود دارد. برای‌مثال، رمان می‌تواند 
به داستان‌های فرعی و چند شخصیت متعدد بپردازد و آن‌ها 
را با تفصیل، و تشریح حتی، تعریف کند، اما در داستان این‌ کار 
را در یک حداقل می‌توان انجام داد، چون محدودیت مجال و 
ظرفیت‌های کمّی باعث ایجاد تفاوت‌های کیفی در این دو قالب 
گر رمان می‌نویسید، روی داستان‌های فرعی بیشتر  می‌شوند. ا
حساب کنید و این را بدانید که هیچ لزومی‌ندارد داستان‌های 
فرعی ارتباط مستقیم و روایی با داستان اصلی داشته باشند؛ 
این کاملا دراختیار یک نویسنده است که برای داستان‌های 

متعددی که در اثرش می‌آورد تصمیم نهایی را بگیرد. 
داستان فرعی می‌تواند هیچ ارتباطی با داستان اصلی نداشته 
باشد، امــا جنبه‌های دیگری از شخصیت داســتــان را برای 
مخاطبش رو کند، یا زمینه تاریخی یک داستان را به‌نمایش 
بگذارد، یا اصلا ارتباطی نمادین با داستان اصلی داشته باشد، 
به‌این‌معنی که این داستان‌ها در لایه‌های زیرین و معنایی یک 
اثر باهم ارتباط پیدا کنند. داستان فرعی می‌تواند نمایشی از 
که احتمالا ماجرای داستان اصلی  تبعات جانبی یک واقعه )
است( باشد. به تمام این‌ها اضافه کنید هرچیزی که در مخیله 

و خلاقیت نویسنده می‌گذرد.
 اما به این جنبه این را هم اضافه کنید که می‌توان از پتانسیلی 
که داستان فرعی ایجاد می‌کند استفاده کرد و بین شاخه اصلی 
داستان و شاخه)های( فرعی ارتباط ایجاد کرد و داستانی با 
گره‌افکنی‌های بیشتر و گره‌گشایی‌های حرفه‌ای‌تر برای مخاطب 
کرد. در‌این‌زمینه، می‌توان سریال‌ها و سیتکام‌های  تعریف 
مختلفی را مثال زد که دقیقا با همین فرمول نوشته می‌شوند، 
اینکه روایت روی دو یا چند محور متفاوت پیش می‌رود و در 
گره  جاهایی نویسنده تصمیم می‌گیرد این ماجراها را به‌هم 
بزند یا اجــازه بدهد هرکدام به سمتی بروند و هدفی را که از 

ارائه آن‌ها دارد به سرانجام برسانند. 
نمونه‌هایی بسیار شاخص از این الگوی روایی سریال بی‌نظیر 
»فرندز« و همچنین کارتون سریالی فوق‌العاده »ریک و مورتی« 
گر با دقت خط‌های روایی این آثار را دنبال کنید، دقیقا  هستند. ا
همین شیوه را در فیلم‌نامه آن‌ها خواهید دید. از نمونه‌های 
داستانی این موارد هم در بالا از جومپا لاهیری و آلیس مونرو 
اسم برده شد. در رمان‌ها هم »بار هستی«، کتاب بزرگ میلان 
کوندرا، و »رگتایم«، شاهکار ای. ال. دکتروف، از بهترین نمونه‌ها 

هستند.
ح‌های  گر تمایلی به نوشتن داستان‌های با طر  درنهایت، حتی ا
گر سادگی را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دهید،  پیچیده ندارید، ا
بازهم پیشنهاد می‌دهم به‌سراغ این نوع از طراحی بروید و، مثل 
یک بازی ذهنی، داستان‌های فرعی برای خط‌های روایی‌تان 
بسازید و اجازه بدهید این شکل از قصه‌گویی به خلاق‌ترشدن 

و تواناترشدن ذهنتان کمک کند.
 با احترام عمیق به لارس فون‌تریه، 

غول بزرگ جهان سینما.
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صاحب خبر

   نشست معرفی و بررسی کتاب ارزشمند »کلمات 
سید العرب ابی الحسن علی بن ابی‌طالب«، 
با حضور جمعی از اندیشوران، محققان و 
علاقه‌مندان حوزه اسلام‌شناسی، از سوی 
ــوی برگزار  دفتر تبلیغات اســامــی خــراســان رض

می‌شود.
ــارهــایــی از  ــفــت ــاوی گ ــ ــر گـــران‌ســـنـــگ حـ ــ ــن اث ــ  ای
امیرالمؤمنین علی)ع( است که، به‌نظر پژوهشگران، 
پــیــش از »نــهــج‌الــبــاغــه« تــألــیــف شـــده و از‌ ایــن‌ 

ــژه‌ای  ــای علمی و پــژوهــشــی ویـ ــ  حــیــث ارزش‌هـ
دارد.

کــتــاب، ابوالحسن محمد‌بن‌طاهر  مــؤلــف ایــن 
جعفری، از دانشمندان شیعه قرن چهارم و پنجم 
هجری‌قمری و معاصر سید رضی، است که در کار 
خود از منابعی جز منابع »نهج‌البلاغه« استفاده 

کرده است.
کتابخانه  کــنــون در  کــتــاب ا ــن  نسخه خطی ای
کنون  سلیمانیه استانبول نگهداری می‌شود و ا

اولین‌بار توسط نشر کتابخانه علامه مجلسی در 
ایران منتشر می‌شود.

آیــیــن معرفی و بــررســی »کــلــمــات سید الــعــرب«، 
پنجشنبه )۲۲ آذرمــاه(، ساعت ۹ تا ۱۱ در محل 
سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی )واقع 
در چهارراه خسروی( با سخنرانی پژوهشگرانی از 
جمله سیدمحمد طباطبایی یزدی، سیدحسن 
موسوی بروجردی و قیس بهجت العطار برگزار 

می‌شود.
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 zتاریخ بیهقی رمانی بسیار گیرا

یوسفی »تاریخ بیهقی« را اثری می‌داند که، درعین 
گیرا و  وفــاداری به حقیقت، همچون رمانی بسیار 
دلچسب است، »به‌طوری‌که وقتی کسی هر قسمت 
آن را می‌خواند مثل آن است که داستانی را از نظر 
می‌گذراند و میل نــدارد تا آن را به‌پایان نرسانده از 
ح روزگــار جوانی  دســت بنهد. از این‌گونه اســت شــر
مسعود در زمین داور، داستان خیشخانه مسعود در 
هرات، داستان بوبکر حصیری با خواجه احمد حسن 

میمندی، ذکر بردارکردن حسنک وزیر.«

 zشخصیت‌پردازی دقیق

از عناصر مهم هــر اثــر داستانی شخصیت‌پردازی 
است، تا‌اندازه‌ای‌که برخی صاحب‌نظران براین‌باورند 
کــه در  کــه داســـتـــان یــعــنــی شــخــصــیــت، شخصیتی 
موقعیت‌های خاص قرار می‌گیرد. یوسفی، بیهقی 
را در‌ایــن‌زمــیــنــه بسیار تــوانــا و تــیــزهــوش مــی‌دانــد: 
»در کتاب بیهقی، با اشخاصی روبــه‌رو می‌شویم که 
آن‌ها را به‌مدد نکته‌بینی و حسن‌بیان او به‌تدریج 
می‌شناسیم و، به‌همان‌ترتیب که کتاب پیش می‌رود، 
ازخلال سطورِ آن، با روحیات و کردارِ هریک از ایشان 
آشنا می‌شویم، درست مانند داستانی یا نمایشی که 
قهرمانان، بسته‌به اهمیت نقشی که دارند، در ذهن ما 
جان می‌گیرند و کم‌کم با آن‌ها زندگی می‌کنیم. اوصاف 
بیهقی تنها از اخلاق و منش اشخاص نیست، بلکه 
می‌توانیم سر و لباس و وضع ظاهر و طرز رفتار آنان 

را نیز در هرجا پیش چشم آوریم.«
او، برای‌نمونه، به مــاجــرای دراماتیک بــر‌دار‌کــردن 
حسنک وزیر و آنجایی اشاره می‌کند که وزیر معزول را 
به دیوان می‌آورند: »حسنک پیدا آمد، بی‌بند. جبه‌‌ای 

داشت حبری‌رنگ، با سیاه می‌زد، خَلَق‌گونه‌، دراعّه‌ 
کیزه،‌ و دستاری‌ نشابوری مالیده‌ و  و ردائی سخت پا
موزه میکائیلی نو در پای، و موی سر مالیده،‌ زیر دستار 

پوشیده کرده،‌ اندک‌مایه پیدا می‌بود.«
ر  گی بیهقی د یسند ت نو ر ، قـــد ، همچنین سفی یو
شخصیت‌پردازی را در نمایش برخورد اشخاص با 
وقایع و عکس‌العمل آن‌هــا مــی‌دانــد و مثال‌هایی 
ــک نــمــونــه آن از حــکــایــت افــشــیــن و  ــه ی ــی‌آورد ک ــ مـ
بــودُلَــف اســت و تــوصــیــف حــالــت افــشــیــن از دیــدن 
احــمــدبــن‌ابــی‌دواد، قاضی‌القضاه و وزیــر معتصم: 
»چــون چشم افشین بر من افــتــاد، سخت از جای 
خ شد و رگ‌هــا از گردنش   بشد و از خشم زرد و ســر

برخاست.«

 zدیالوگ‌نویسی قدرتمند

ــای معرفی و شــنــاســانــدن شخصیت‌ها به  از راه‌هــ
مخاطب در داســتــان، و همچنین از تکنیک‌های 
کــه بین  گفت‌وگوهایی هستند  پیشبرد داســتــان، 
شخصیت‌های داستان صورت می‌گیرند. یوسفی، 
بیهقی را در‌این‌زمینه استاد می‌داند: »سراسر کتابِ 
گفت‌وگوهای اشخاص با  بیهقی مشحون است از 
یکدیگر. این سخنان درنهایتِ زیبایی و گویایی به‌قلم 
گر ازنظر نویسندگی ‌ــحتی  آمده است، به‌طوری‌که، ا
ازلحاظ داستان‌پردازی‌ــ بنگریم، بهتر از این نمی‌توان 
محاورات اشخاص را تنظیم کرد. ]...[ از‌این‌قبیل است 
دردِدل امیرعلی قریب با بونصر مشکان قبل از عزیمت 
به هرات، گفت‌وگوهای مکرر احمد عبدالصمد با بونصر 
مشکان خاصه وقتی‌که موردسوءظن بود، رای‌زدن 
بزرگان در حضور سلطان، سخنان خصوصی و محرمانه 

بونصر با بوالفضل.«

 zفضا‌سازی ماهرانه

ساخت یا بازسازی فضا و صحنه، و توصیف احوالات 
و حالات مردم و موجودات زنده و اشیای بی‌جان 
ــتـــان در آن روی مـــی‌دهـــد از  کـــه داسـ و مــحــیــطــی 
توانمندی‌های نویسنده خوب می‌دانند؛ نویسنده 
وقتی موفق است که خواننده بتواند از طریق متن 
مکتوب او فضا و صحنه را ببیند یــا خــود را در آن 
مجسم کند، یا گرمای خورشید داستان را بر پوست 
یا سرمای آن را در استخوانش حس کند. یوسفی، 
کار نیز بسیار توانمند می‌داند که  بیهقی را در این 
»چهره‌ها، لباس‌ها، سلاح‌ها، قامت و دیدارِ اشخاص و 
همه صحنه‌ها را پیش چشم ما می‌آورد« و، برای‌مثال، 
باز صحنه بردارکردن حسنک وزیر را نقل می‌کند که 
در آن بیهقی »با توصیف همه جزئیات از وضع مردمِ 
گر، قرآن‌خوانان، پیکان ‌ــکه آنان را 'ایستانیده  تماشا
بودند که از بغداد آمده‌اند'ــ« چیزهایی ازقبیل »احوال 
حسنک و آوردن او و جامه‌بیرون‌کردنش ‌ــکه 'برهنه با 
اِزار بایستاد و دست‌ها درهم‌زده، تنی چون سیم سفید 
'ــ، خروش و هیجان مردم و  و رویی چون صدهزار نگار
زارزار گریستنِ نشابوریان« برای ما مجسم کرده است.
او، همچنین، اشاره می‌کند به توصیف بیهقی از سرمای 
راه ساری و باد سخت آن که »ما نیز، ازپس قرن‌ها، آن را 
از بیان بیهقی احساس می‌کنیم«، آنجا که می‌گوید »]با 
خ و بارانی و دیگرچیزها فراخور  وجود[ قبای روباه سر
این، بر اسب چنان بودم از سرما که گفتی هیچ‌چیز 
پوشیده ندارمی«. یا آنجا که درباب زمستان سخت 
بلخ چندان، از زبان احمد عبدالصمد وزیر به سلطان، 
می‌نویسد: »مــن، به‌هیچ‌حال، صــواب نمی‌بینم در 
چنین وقت، که آب براندازند یخ شود، لشکر کشیده 
آید«. همچنین، یوسفی از »تاریخ بیهقی«، در توصیف 

انبوهی رستنی‌ها و پرپشتی جنگل از درخت، می‌آورد 
که »مار در او به‌دشواری توانست خزید.«

 zایجاز استادانه

بیان بیشترین مطلب در کمترین کلمات، یا همان 
ایجاز، از دیگر توانایی‌های یک نویسنده تواناست که 
البته خوب می‌داند کجا از این فن و مهارت استفاده 
کند و کی عنان قلم را رها سازد و، با طول‌و‌تفصیل‌دادن، 
حس و حالتی دیگر را ایجاد کند. از نویسندگان مدرن، 
ارنست همینگوی را در این فن بسیار توانا و شاخص 
دانسته‌اند. یوسفی رعایت ایجاز را هم از زیبایی‌های 
»تــاریــخ بیهقی« مــی‌دانــد کــه ایــن متن را »دلــربــاتــر« 
کرده است. او، همچنین، براین‌باور است که بیهقی 
نویسنده‌ای موقع‌شناس است که می‌داند کی به کلام 
اطناب دهد و کی با ایجاز معجزه کند. یوسفی در اینجا 
نیز نمونه‌هایی می‌آورد مانند ماجرای امیر مسعود 
که نزدیک بود در رود هیرمند غرق شود و بیهقی آن 
را چنین خلاصه کرده است: »امیر از آن جهان آمده 
به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید.« یا نیامدن باران 
در گرگان و استرآباد را بیهقی این‌گونه تعبیر می‌کند که 

»آسمان آن سال هیچ رادی نکرد به باران.«

 zزبانِ غنی

وسعت دایــره لغات نویسنده است که به او امکان 
می‌دهد آنچه را در ذهن دارد به شیواترین و فصیح‌ترین 
شکل بیان کند. فقر در‌این‌زمینه را یوسفی عاملی 
می‌داند که سبب شده پای بسیاری از سخنوران و 
نویسندگان هنگام انتقال مفهوم مدنظرشان در گل 
بماند. اما او بیهقی را از‌این‌نظر بسیار غنی می‌داند، 
تاحدی‌که می‌توان از کتاب او واژه‌نــامــه‌ای ترتیب 
داد. یوسفی توضیح می‌دهد که »بیهقی، مانند همه 
نویسندگان خوش‌قریحه و توانا، کلمات و ترکیباتی 
سلیس و خوش‌آهنگ آفریده و در بیان معانی خود 
به‌کار برده است. وی با استعمال این ترکیبات روشن 
و رسا هم نثر خود را زیبایی خاصی بخشیده است و 
هم بر غنای زبان فارسی افزوده. برای‌مثال ملاحظه 
گونه' چند ترکیب زیبا و تازه به‌وجود  فرمایید با کلمه '
آورده است: ترگونه، کوتاه‌گونه، پیاده‌گونه، کاسدگونه، 
رنج‌گونه، آرام‌گونه، خلوت‌گونه، خجل‌گونه، خَلَق‌گونه، 

بیگاه‌گونه.«
کم‌نظیر  عــاوه‌بــر‌ایــن، او بیهقی را در ترکیب‌سازی 
مــی‌دانــد و ترکیبات تــازه بسیاری نظیر »برمنش، 
ــای«، »بــادگــرفــتــه«، »بــســتــه‌کــار«، »گــشــاده‌کــار«،  ــ »ژاژخـ
»به‌ریش‌نزدیک«، »ولایت بی‌خداوند« و »تیمارکش«، 
غ‌دل« را در اثر سترگ او نشان  »تنگ‌زندگانی«، »مــر

می‌دهد.
یوسفی، همچنین، استفاده از تعابیر و تمثیلات را از 
دیگرتوانایی‌های بیهقی دانسته که سبب اعتلای هنر 
نویسندگی او شده است. از‌این‌قبیل‌اند: »آب بر آسمان 
برانداختن« )مخالفت و اعتراض‌کردن(، »آفتاب تا سایه 
نگذاشتن« )مهلت‌ندادن(، »از کسی صورت‌نگاشتن« 
و »صورت‌کردن« )به‌ضدِ کسی گزارش‌دادن(، »باد در 

ــن«  ــت ــس ــان ج ــ ــی مــ
)متارکه کار و فاصله 
ــدن(،  ــ ــ ــداشـ ــ ــ ــیـ ــ ــ پـ
 » وز را سوختن »ر
)درنــــــگ‌کــــــردن و 
وقـــت‌گـــذرانـــدن(، 
ــه ســبــو  ــ ــنـــگ ب »سـ
بــه  ل  د (  » ن د ز
دریا زدن(، »میانِ 
 » ن د ا نـــمـــو ل‌ ر د
)حقیقتِ احوال را 
گفتن و صمیمیت 

نشان‌دادن(.

هنر نویسندگی بیهقی از نگاه غلامحسین یوسفی

»تاریخ بیهقی«، رمانی بسیار گیرا

۱- دوتا: خَم. ۲- بَرشُده‌فَرّه: فَرّهِ برتررفته و به‌اوج‌رسیده. ۳- فَرّه: فروغ ایزدی )که گمان می‌کرده‌اند 
آن‌که شاه می‌شود از آن برخوردار است یا اصلًا کسی شاه می‌شود که فَرّه داشته باشد(.  ۴- نماز: 
خدمت، تعظیم. ۵- آمدندیش پیش: پیش او می‌آمدند.  ۶- کیش: راه‌وروش. »برگرفتند کیش« یعنی 
»سرمشق می‌گرفتند«.  ۷- مَر: حرف اضافه‌ای که بیشتر با »را« می‌آورده‌اند.  ۸-: در قدیم، گاه، دوبار 
حرف اضافه می‌آورده‌اند، یک‌بار پیش از کلمه یا عبارت و یک‌بار پس از آن. »مَر او را«، مجموعاً، یعنی 

»او را«.  ۹- پُس: پسر.  ۱۰- پسر برای او چنان بود که شاخ باروَر برای ریشه.

نشست معرفی و بررسی کتاب »کلمات سید العرب« برگزار می‌شود

از کلامِ امیرِ کلام

»شاهنامه بایسنقری« در »شب‌های بخارا«

ــارا« بــه »شاهنامه  ــخ ــای ب ــب‌ه هــفــتــصــد‌ونــودمــیــن شــب از »ش
(، با سخنرانی  بایسنقری« اختصاص دارد که چهارشنبه )۲۱ آذر
سیدرضا صالحی‌امیری، آیدین آغداشلو، سیدمحمد بهشتی، 
مهدی حجتی، مصطفی ده‌پــهــلــوان، محمد احــمــدی و علی 

دهباشی در موزه ملی ایران برگزار می‌شود.
 »شاهنامه بایسنقری« نسخه‌ای مصور از »شاهنامه« است که در 
سال ۸۳۳ هجری‌قمری، به‌سفارش شاهزاده بایسنقرمیرزا )فرزند 
خ، و نوه تیمور گورکانی(، فراهم آمده است و ارزش هنری  شاهر
بسیار دارد. این اثر را، که بیش از ۱۰۰ سال است در کتابخانه کاخ‌موزه 
گلستان نگهداری می‌شود، امیر نظام گروسی، سیاست‌مدار عصر 

قاجار، به این کتابخانه هدیه کرده است.
کــارت‌پــســتــال‌هــای »شاهنامه  ونــمــایــی از مجموعه نفیس  ر
بایسنقری« )از گنجینه کتابخانۀ کاخ‌موزه گلستان(، که پژوهشگاه 
میراث‌فرهنگی و گردشگری منتشر کرده، از دیگربخش‌های این 

نشست است.

رادمنش

 غلامحسین یوسفی )درگذشته 

یادبود
به ۱۴آذر ۱۳۶۹(، استاد برجسته 
زبــان و ادبیات فارسی، پــرورده 
نامدارانی چون ملک‌الشعرا بهار، 
ــر و  ــ ــفـ ــ ــروزانـ ــ بــــدیــــع‌الــــزمــــان فـ
ــایـــی بـــــود و در پـــــرورش  ـــن هـــمـ ــدیـ ــ ــال‌ال جــ
ــی شاخص پــس از خــودش  شخصیت‌های ادب
بــســیــار تــأثــیــرگــذار. مــحــمــدرضــا شفیعی‌کدکنی، 

مــحــمــدرضــا راشــد‌مــحــصــل، مــحــمــد مــخــتــاری، 
محمدمهدی ناصح و محمدجعفر یاحقی شماری 

از دانشجویان او بودند.
آثار بسیاری از این استاد برجای‌مانده که بخشی 
از باارزش‌ترینِ آن‌ها مقاله‌ها و یادداشت‌ها و 
سخنرانی‌ها هستند که در کتابی دوجلدی به‌نام 
»برگ‌هایی در آغوش باد« جمع‌آوری و منتشر 
شده‌اند. یکی از خواندنی‌ترین بخش‌های این 
اثر متن سخنرانی یوسفی است در کنگره جهانی 

بزرگداشت ابوالفضل بیهقی که در سال ۱۳۴۹ 
برگزار شد. یوسفی در آن سخنرانی، با عنوان »هنر 
نویسندگی بیهقی«، به توضیح و تشریح یکی از 
ابعاد »تاریخ بیهقی« پرداخته است. او در ابتدای 
این سخنرانی می‌گوید: »ابوالفضل بیهقی تنها 
مورخی بلندپایه نیست، بلکه نویسنده بزرگی 
نیز هست.« و، پس از گشودن بحث با این جمله، 
در ادامه، نمونه‌هایی از این متن تاریخی کهن 

فارسی می‌آورد که تأییدی باشد بر مدعایش.


